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زخم کاری
بررسی زخم‌های عمیق کودکی و ردپای آن روی آینده در بدرود، ارواح

در لایه‌هـــای پنهانـــی وجـــود انســـان، 
گاهـــی بخش‌هایی هســـتند که پس از 
گذشت سال‌ها هنوز روی زندگی حال 
و آینده‌ تأثیـــر می‌گذارند؛ بخش‌هایی 
کـــه بـــا نبودن‌هـــا و رفتن‌هـــا خالـــی 
مانده‌انـــد و هرگـــز جـــای خالی‌شـــان 
پر نشـــده است. گاهی ســـکوت پس از 
رفتـــن، بلندتر از هـــر فریادی در گوش 
روح انســـان می‌پیچـــد. بزرگ‌تریـــن 
زخم‌هـــا، آنهایـــی نیســـتند کـــه دیده 
می‌شـــوند، بلکـــه آنهایی هســـتند که 
در نبـــود یـــک نفـــر، در تاریک‌تریـــن 
خـــوش  جـــا  قلب‌مـــان  گوشـــه‌های 
می‌کننـــد و در ضمیرناخودآگاه‌مـــان 
هضم نشـــده باقـــی می‌ماننـــد. گاهی 
و  روح  بـــر  کـــه  عمیقـــی  زخم‌هـــای 
جانمان می‌نشـــینند، ریشـــه در دوران 
کودکی و گذشـــته دارند، این زخم‌های 
قدیمـــی چه بخواهیم و چـــه نخواهیم 
همـــراه لحظات‌مـــان می‌شـــوند و تـــا 
زمانـــی کـــه از آن دردهای عمیـــق آگاه 
نمی‌کنیـــم.  پیـــدا  رهایـــی  نشـــویم، 
زیگموند فروید، پـــدر روانکاوی معتقد 
اســـت »تجربه‌هـــا و ترومـــای دوران 
کودکـــی به قســـمت ناخـــودآگاه ذهن 
منتقـــل می‌شـــوند تـــا دسترســـی مـــا 
بـــه خاطرات دردناک ســـرکوب شـــود. 
اما خاطراتی که در قســـمت ناهشـــیار 
ذهـــن ما ذخیـــره می‌شـــوند اگرچه در 
دســـترس ما قـــرار ندارند و مـــا خاطره 
روشـــنی از آنهـــا نداریـــم در آنجـــا بـــه 
رشـــد و تکثیر خـــود ادامـــه می‌دهند و 
بـــه شـــکل‌های مختلف شـــخصیت و 
رفتار ما را تحت‌تأثیـــر قرار می‌دهند.«
»آیدا« شـــخصیت داســـتان »بـــدرود، 
ارواح« درگیر چنین موضوعی اســـت؛ 
زنی در آســـتانه چهل ســـالگی که باید 
به شـــهر کوچـــک زادگاهـــش برگردد. 
بایـــد میان خاطرات بگـــردد و انتخاب 
از  خـــودش  بـــا  را  کدام‌شـــان  کنـــد 
»مســـینا« بـــه »رم« -که در آن ســـاکن 
اســـت- برگردانـــد. امـــا ایـــن مواجهه 

دوباره با گذشـــته برایش اصلاً آســـان 
نیســـت، با خاطره پدری که 23 ســـال 
پیـــش یـــک روز صبـــح ناپدیـــد شـــد، 
پـــدری کـــه نـــه وداع کـــرد و نـــه حتی 
مُـــرد که ســـنگ قبری داشـــته باشـــد. 
آیـــدا دوباره بـــه آن دنیای پـــر از تعلیق 
پرتاب می‌شـــود؛ بـــه رابطـــه پیچیده با 
مادرش، به فاصله عمیق با شـــوهرش 
و بـــه این احســـاس تعلق نداشـــتن به 
هیچ‌کـــس و هیـــچ جـــا. او می‌خواهد 
از ســـایه ایـــن ارواح بـــدرود نگفتـــه و 
از ایـــن طلســـم رهـــا شـــود، آن هم در 

میان هجوم ســـایه ســـنگین گذشته. 
او در طول داستان برای آزادی از ارواح 
گذشـــته تلاش می‌کند و به دنبال این 
اســـت کـــه چگونه می‌تـــوان از ســـایه‌ 
ســـنگین غیبـــت پـــدر و خاطراتش و 
پرســـه آنها همچـــون روحـــی در خانه 

رها شـــود؟
»بدرود، ارواح« نوشـــته نادیـــا ترانووا و 
ترجمـــه‌ محیا بیات که در نشـــر برج به 
چاپ رســـیده، از آن دست کتاب‌هایی 
است که بیشـــتر از اینکه روی اتفاقات 

بیرونی تکیه کنـــد، روی فضای روانی، 
خاطـــرات گذشـــته، ســـوگواری ناتمام 
و رابطه‌هـــای انســـانی و چالش‌هـــای 
آن تمرکـــز دارد و در دســـته‌ رمان‌های 
 . د می‌گیـــر ر  ا قـــر ختی  ن‌شـــنا ا و ر
همچنیـــن این اثر بـــه مرحلـــه نهایی 
جایزه ادبی اســـترگا راه یافته و جایگاه 
حائز اهمیتـــی در ادبیات معاصر ایتالیا 
دارد. این کتاب در واقع ســـفری است 
بـــه اعمـــاق روح و روان انســـان؛ آنجا 
که دردی از گذشـــته روی آینده ســـایه 
می‌اندازد و همچون روحی ســـرگردان 
بـــه تاروپود زندگی می‌پیچـــد. »بدرود، 
ارواح« بیانگـــر ایـــن اســـت کـــه وقتی 
فـــردی بـــدون خداحافظـــی مـــی‌رود، 
این فقـــدان چگونه تبدیل به بخشـــی 
از هویـــت فرد بازمانده می‌شـــود و با او 
ادامه پیدا می‌کنـــد. در حین خوانش 
این اثر ســـؤالی در ذهن مخاطب جای 
می‌گیرد که آیا بایـــد خاطرات را حفظ 
کرد؟ یـــا برای شـــروع زندگـــی جدید، 

آنهـــا را رها کرد؟
 

 رخنه به زخم‌های کهنه
این کتـــاب، »نبـــودن« را بـــا ظرافت و 
ســـادگی تمام، بـــه یک حضـــور دائمی 
اینکـــه  می‌کنـــد؛  تبدیـــل  رنـــگ  پر و 
ســـوگواری یک خط مستقیم و میان‌بر 
به ســـوی فراموشـــی و بی‌خیال شدن 
نیســـت، بلکـــه مارپیچـــی اســـت کـــه 
در آن در جـــا می‌زنیـــم و مـــدام بـــه 
بـــرای  برمی‌گردیـــم.  ضربـــه  مرکـــز 
التیـــام و رهایـــی از ایـــن کابوس‌هـــا 
بایـــد دردهای کهنـــه و ارواحـــی که در 
پســـتوی ذهن‌مان جا خوش کرده‌اند 
را بـــا پذیرش و باور به صلح برســـانیم، 
با زخم‌هـــای قدیمـــی مواجه‌ شـــویم، 
دردهـــا را بپذیریـــم و بـــه آنهـــا بـــدرود 
بگوییم. این کتاب قصد دارد خواننده 
را متقاعـــد کند که رها کردن گذشـــته 
بـــه هیچ‌کـــس  بـــه معنـــای خیانـــت 
نیســـت و شـــاید تنهـــا راه رســـیدن به 
آرامش درونی همین باشـــد. کتاب در 
نهایـــت مخاطب را به روبه‌رو شـــدن با 
خاطرات گذشته، رســـیدن به آرامش 
و حـــس رهایـــی و پیـــدا کـــردن راهی 
مناســـب برای شـــتافتن به سوی آینده 
تشـــویق می‌کنـــد، نـــه بـــرای فراموش 
کـــردن افرادی کـــه رفته‌انـــد و دیگر در 

بهار خسروی
گروه کتاب

رمان روان‌شناختی

میان‌مـــان نیســـتند، بلکـــه بـــرای در 
آغوش گرفتن زندگی بـــا تمام جاهای 
خالـــی آن و مجـــال دادن بـــه نورهای 
تـــازه‌ای کـــه بایـــد بـــر زندگـــی در حال 

جریان‌مـــان بتابنـــد.
کتـــاب »بـــدرود، ارواح« فقـــط دربـــاره 
دیگـــر  و  رفتـــه  کـــه  نیســـت  پـــدری 
بازنگشـــته، رابطه‌ مادر و دختری را هم 
در معرض تماشـــا گذاشته که هرکدام 
از آنهـــا به شـــکلی بـــا این درد دســـت 
و پنجـــه نـــرم‌ می‌کنند و از ایـــن حفره‌ 
خالـــی زندگی‌شـــان ضربـــه عاطفـــی 

دیده‌اند. ترانووا نشـــان می‌دهد جای 
خالی یک فـــرد می‌تواند تمـــام فضای 
خانه و ذهن شـــخصیت‌های داستانی 
را تا ســـال‌های ســـال درگیر نگه دارد. 
نویســـنده اعتقـــاد دارد خانـــواده فقط 
بـــا حضـــور افـــراد شـــکل نمی‌گیـــرد و 
نبـــودن یکـــی از اعضـــا می‌توانـــد بـــه 
انـــدازه حضـــور مؤثـــرش، هویـــت یک 
خانـــواده را بازتعریـــف کند. نویســـنده 
جنبه زشـــت ســـوگواری را به خوبی به 
تصویر کشـــیده و این نقطه قوت کتاب 
محسوب می‌شـــود، چرا که او برخلاف 

رمان‌های احساســـی رایـــج پیش رفته 
و نشـــان داده ســـوگ همیشه مقدس 
می‌توانـــد  گاهـــی  و  نیســـت  پـــاک  و 
 خشـــم‌آور، خودخواهانه و مخرب هم

 باشد.

 اشیای زنده
توصیـــف ترانـــووا از مـــادر آیـــدا کـــه با 
نگه داشـــتن وسایل همســـر غایبش، 
زندگـــی را بـــرای خـــود و دختـــرش به 
زنـــدان تبدیل کـــرده بـــا تحلیل‌هایی 
 . د می‌شـــو ه  همـــرا ختی  ن‌شـــنا ا و ر

همچنین رابطه‌ آیـــدا و مادرش نقطه 
عطف کتـــاب به حســـاب می‌آید، چرا 
کـــه این رابطه بـــه دور از کلیشـــه‌های 
مـــادر مقدس یا دختر مطیع ترســـیم 
شـــده و تنش موجـــود میـــان این دو 
بـــرای مخاطـــب واقعـــی و باورپذیـــر 
شـــده اســـت. نویســـنده بـــه اشـــیای 
داســـتان روح و جـــان می‌بخشـــد و 
توانایـــی خوبی در توصیـــف آنها دارد. 
در آثار او اشـــیاء فقط ابزار نیســـتند و 
حامل بخشـــی از روح صاحبان‌شـــان 
 ، یل ســـا و  ، س‌هـــا لبا  . ند می‌شـــو
فضـــای  و  کهنـــه  خرت‌وپرت‌هـــای 
خانه فقط برای فضاســـازی نیستند و 
خودشـــان دارای شـــخصیت هستند. 
ترانـــووا نشـــان می‌دهـــد کـــه چگونه 
اشـــیای بازماندگان، می‌تواند انســـان 
را همچون اســـیری گرفتـــار خود کند 
 و ســـد راه او بـــرای رســـیدن بـــه آینده 

شوند.
ترانـــووا به جـــای وصف‌هـــای بلندبالا 
را در ســـکوت‌ میـــان  از ســـوگ، آن 
جملاتـــش به رخ خواننده می‌کشـــد، 
این شـــیوه برای مخاطبـــی که ادبیات 
تأملی را می‌پســـندد، جـــذاب خواهد 
بود. این کتاب یک رمان پرکشـــش و 
پراتفاق نیســـت که گره‌های مختلفی 
بـــرای حل کردن پیـــش روی خواننده 
بگـــذارد، بنابراین ممکن اســـت برای 
برخـــی از مخاطبـــان خســـته کننـــده 
بـــه نظـــر برســـد و احســـاس کنند که 
در یک دایـــره تکراری درجـــا می‌زنند. 
ناپدید شـــدن پدر و فقـــدان او محور 
اصلی داســـتان نیســـت کـــه همانند 
یـــک معمـــا در آخـــر داســـتان حل و 
فصـــل ‌شـــود. در واقـــع نویســـنده به 
دنبال پاســـخ به این ســـؤال مخاطب 
نیســـت کـــه پـــدر کجـــا رفته اســـت؟ 
برخـــاف انتظـــار او اصلاً قصـــد ندارد 
راز گم شـــدن پدر را آشکار کند. برخی 
از مخاطبان رمان‌هـــای دراماتیک، در 
پایـــان انتظـــار یـــک اتفـــاق عاطفی یا 
یـــک تحول بـــزرگ را دارنـــد، در حالی 
که پایان‌بنـــدی ترانـــووا، واقع‌گرایانه 
و آرام است، شـــاید برای عده‌ای، این 
پایـــان واقع‌بینانه کمـــی ناامیدکننده 
یـــا مبهـــم باشـــد. کتـــاب از ترجمـــه 
خوبی برخـــوردار اســـت و متنی روان 
و ســـاده را به مخاطـــب ارائه می‌دهد. 
»بدرود، ارواح« اثری شـــخصیت‌محور 
اســـت و جملاتـــش گاهـــی درونـــی، 
شـــاعرانه و روان‌شـــناختی می‌شوند، 
مترجـــم )محیا بیات( توانســـته لحن 
راوی داســـتان را بـــه خوبـــی ترجمـــه 
را  متـــن  روانـــی  و  ســـادگی  و  کنـــد 
محفـــوظ نگـــه دارد تـــا خواننـــده در 
حیـــن خوانـــش آن، حـــس نکند که 
 با یک متن ســـنگین و دشـــوار مواجه 

شده است.

نادیـــا ترانـــووا نویســـنده ایتالیایـــی، متولـــد 1978 و‌ زاده 
غ‌التحصیلی در رشـــته فلسفه در  مســـینا اســـت. بعد از فار
مقطـــع دکتری به رم مـــی‌رود و اولین داســـتان بلندش را با 

انتشـــارات معتبر اینائودی چاپ می‌کند. از 
او دو داستان در ادبیات بزرگسال و چندین 
داســـتان در ادبیات کودک و نوجوان منتشر 
شده است. ترانووا در بیشـــتر روایت‌هایش 
تنهایـــی و لایه‌هـــای  زخم‌هـــای عاطفـــی، 
پنهـــان شـــخصیت‌ها را مـــورد بررســـی قرار 
می‌دهـــد و همیـــن موضـــوع کتاب‌هایش را 
بـــا حال‌وهوایی عمیق و گاهـــی هم غمگین 
همـــراه می‌کنـــد. او در بـــه تصویر کشـــیدن 
ســـوگواری‌ ناتمـــام و زخم‌های کهنـــه به جا 
مانـــده از گذشـــته مهـــارت دارد. او معتقـــد 

اســـت کـــه از دســـت دادن یک فـــرد عزیـــز، پایـــان ارتباط 
با او نیســـت و پـــس از ایـــن فراغ، نوعـــی همزیســـتی با آن 
فـــرد غایـــب ایجـــاد می‌شـــود کـــه بـــرای رهایـــی از آن باید 
ســـال‌های ســـال جنگیـــد. داســـتان‌های او در فضاهـــای 
واقعـــی شـــکل می‌گیرند و تمرکـــز اصلی او بیشـــتر از آن که 
روی وقایـــع بیرونی باشـــد، بر حقیقت عاطفـــی می‌ماند. او 

نشـــان می‌دهد کـــه چگونه یک فضـــای فیزیکـــی می‌تواند 
به یک مـــکان غیرقابـــل تحمل بـــرای فرد بازمانـــده تبدیل 
 شـــود. ترانـــووا با کلمات ســـاده، جملاتی را به رشـــته تحریر 
در مـــی‌آورد که همچون تیـــغ، لایه‌های پنهان 
احساسات را شـــکافته و به درون انسان رخنه 
می‌کنـــد؛ نثـــر او هم شـــعرگونه اســـت و هم 

واقع‌گرایانه.
رمان »بدرود، ارواح« در سال ۲۰۱۹ به فهرست 
نهایـــی پنج کتاب برتر جایزه اســـترگا رســـید. 
ایـــن جایـــزه معتبرتریـــن و مهم‌تریـــن جایزه 
ادبی ایتالیا تلقی می‌شـــود. منتقدان برجسته 
ایتالیایی، نادیا ترانووا را با نویســـندگان بزرگی 
همچـــون ناتالیـــا گینزبـــورگ مقایســـه کرده‌ و 
معتقدند که او ســـنت ادبیـــات خانواده‌محور 
ایتالیـــا را با زبانـــی مـــدرن و روان‌کاوانه احیا کرده اســـت. در 
واقـــع، ترانووا با نوشـــتن این کتاب، توانســـته جایگاه خود را 
به‌عنوان یکی از ســـتون‌های ادبیات معاصر ایتالیا به تثبیت 
برســـاند. در ایتالیا »بدرود، ارواح« را راهنما و مشـــاوری برای 
خداحافظـــی بـــا گذشـــته می‌دانند و هنـــوز هم مـــورد توجه 

علاقه‌مندان قـــرار دارد.
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»بدرود، ارواح« در 
واقع سفری است 

به اعماق روح 
و روان انسان؛ 

آنجا که دردی از 
گذشته روی آینده 

سایه می‌اندازد و 
همچون روحی 

سرگردان به 
تاروپود زندگی 

می‌پیچد. اینکه 
وقتی فردی بدون 

خداحافظی 
می‌رود، این 

فقدان چگونه 
تبدیل به بخشی 

از هویت فرد 
بازمانده می‌شود 
و با او ادامه پیدا 

می‌کند

اســـت ناامیدکننـــده به نظر برســـد و 
در پایان کتاب رضایت لازم را نداشـــته 
باشـــد، بـــا این حـــال، همچنـــان فکر 
و ذهنـــش درگیـــر داســـتان‌های ایـــن 
مجموعـــه می‌مانـــد. ایـــن اثـــر یـــک 
اســـت  کوتـــاه  مجموعـــه ‌داســـتانی 
و زمـــان کمـــی بـــرای رشـــد و تحـــول 
شـــخصیت‌ها وجـــود دارد، این باعث 
نتوانـــد  گاهـــی  خواننـــده  می‌شـــود 
عمیقـــاً بـــا احساســـات شـــخصیت‌ها 
ا  ر لازم  ی  رد همـــد ن  یشـــا غم‌ها و 
داشـــته باشـــد و بـــه نوعـــی بـــا آنهـــا 

کنـــد.  همذات‌پنـــداری 
در برخی داستان‌ها، الگوهای وحشت 

همچون پدیده‌ زن آسیب‌دیده یا کودک 
ترســـناک تکـــرار می‌شـــوند، بنابرایـــن 
مخاطب اگر تمام داســـتان‌ها را پشـــت 
ســـر هم بخواند، ممکن است به دلیل 
فضای مشـــابه این احســـاس را داشته 
باشـــد که برخی قصه‌ها در حـــال بازگو 
 کردن یک مفهـــوم با کلمـــات متفاوت 

هستند.
روزنامـــه »نیویـــورک تایمـــز« دربـــاره 
نویســـنده »چیزهایـــی کـــه در آتـــش 
باختیـــم« نوشـــته اســـت کـــه »انریکز 
در پـــی حقیقتی ژرف‌تـــر و آزارنده‌تر از 

هـــر آن چیزی اســـت کـــه فرمان‌های 
خشـــک واقعیـــت اجـــازه می‌دهند.« 
همچنیـــن مجلـــه »ونیتـــی فـــر« این 
آرژانتینـــی  نویســـنده و رمان‌نویـــس 
را چنیـــن توصیـــف کـــرده اســـت »در 
دســـتان انریکـــز، نابرابـــری، زیبایی و 
فســـاد کشـــورش در هـــم می‌پیچند تا 
از تاریک‌تریـــن ترس‌هـــا و  مظهـــری 

اندیشـــه‌های خـــود ما شـــوند.«
در  کـــه  »چیزهایـــی  کریمـــی  شـــوکا 
آتـــش باختیـــم« را به فارســـی ترجمه 
کـــرده اســـت. او کمـــک کـــرده لحـــن 
خـــاص و فضـــای ســـنگین کتـــاب به 
خوبـــی به خواننـــده منتقل شـــود. او 
از بازی‌هـــای زبانـــی اضافـــه اجتنـــاب 
داشـــته و متنـــی ســـاده و روان را ارائه 
 داده کـــه بـــه ســـبک اصلی نویســـنده

 نزدیک بماند.

 نویسنده گوتیک
 ،1 9 7 3 لـــد  متو  ، یکـــز نر ا نـــا  یا ر ما
داســـتان‌های  نویســـنده  خبرنـــگار، 
نتینـــی  ا ژ ر آ یـــس  ن‌نو رما و  ه  تـــا  کو
اســـت. او عضو گروهی از نویســـندگان 
موســـوم بـــه »روایـــت نـــوی آرژانتیـــن« 
اســـت. داســـتان‌های کوتـــاه او در ژانر 
وحشـــت و گوتیک قـــرار می‌گیرند و در 
مجله‌هـــای ادبـــی بین‌المللی منتشـــر 
شـــده‌اند. او با نگاهـــی تیزبین و قلمی 
پرقـــدرت به مســـائل پیچیـــده‌ای چون 
فقر، خشونت خانگی و بی‌عدالتی‌های 
اجتماعـــی می‌پـــردازد. ســـبک انریکـــز 
ترکیبی از رئالیســـم جادویی، وحشت 
روان‌شـــناختی و نقدهـــای اجتماعـــی 
اســـت کـــه در آن زندگـــی روزمـــره بـــا 
 عناصـــری از تاریکـــی، اســـرار و وهـــم 

درهم می‌تند.
انریکـــز از دانشـــگاه ملـــی لا پلاتا مدرک 
روزنامه‌نـــگاری و ارتباطـــات اجتماعـــی 
دارد. او روزنامه‌نـــگار و معاون ســـردبیر 
 Pagina بخش هنـــر و فرهنگ روزنامـــه
12 اســـت و همچنیـــن در کارگاه‌هـــای 
ادبـــی تدریـــس می‌کنـــد. از او تاکنون 
چهـــار رمـــان، دو مجموعه داســـتان و 
اثـــر غیرداســـتانی  دو ناولـــت و ســـه 
چاپ شـــده که همگی تحســـین شده 
هســـتند. از آثار او می‌توان بـــه »مکانی 
آفتابی برای افراد غمگین«، »قســـمت 
 مـــا از شـــب«، »اینجـــا دریاســـت« و... 

اشاره کرد.

ژانـــر وحشـــت جذاب‌ترین ژانـــر ادبی 
و هنـــری بـــرای مخاطبانی محســـوب 
می‌شـــود که به هیجـــان و ماجراجویی 
علاقـــه دارنـــد. ایـــن ژانـــر بـــر تـــرس، 
ناشـــناخته‌ها  و  تعلیـــق  اضطـــراب، 
تمرکـــز دارد تـــا احساســـات عمیـــق و 
هیجان‌انگیـــزی را بـــه مخاطب تزریق 
ترســـناک،  داســـتان‌های  در  ‌کنـــد. 
نویســـندگان بـــا اســـتفاده از فضاهای 
 ، ز مـــو مر ی  شـــخصیت‌ها  ، یـــک ر تا
پایان‌هـــای  و  اتفاقـــات غیرمنتظـــره 

شـــوک‌آور، حس ناامنـــی و انتظار را در 
خواننـــده ایجـــاد می‌کننـــد و این برای 
مخاطـــب هیجـــان بـــه دنبـــال دارد. 
خواننـــده در حیـــن خوانـــش چنیـــن 
داســـتان‌هایی فرصت پیدا می‌کند در 
فضای امن و خیالی دنیای داســـتان‌ها 
با ترس‌هـــای پنهان و ناشـــناخته خود 
مواجه شود. در چنین آثاری، وحشت 
نهفتـــه  ونـــی  بیر هیـــولای  در  فقـــط 
نیســـت، بلکـــه در تصمیمـــات درونی 
انســـان‌ها هـــم ریشـــه دارد؛ جایی که 
مرز بین خیر و شـــر باریک می‌شـــود و 
خواننده ناخودآگاه از خود می‌پرســـد: 
»اگر مـــن در جایـــگاه این شـــخصیت 
بـــودم، چـــه می‌کـــردم؟« وحشـــت، 

را تجربـــه می‌کند که مشابه‌شـــان را در 
عصـــر انقلاب دیجیتالـــی و بحران‌های 

اجتماعـــی گذرانده اســـت.

 رویارویی با ترس‌های پنهان
انریکـــز با فضاســـازی تاریـــک و نگاهی 
 ، تـــرس بـــه  بیـــن  تیز و  نه‌  ا جســـور
خشـــونت، فقر، نابرابـــری و ناعدالتی 
ب  کتـــا یـــن  ا  . د می‌شـــو خته  شـــنا
حال‌وهوایـــی میان ادبیـــات گوتیک، 
وحشـــت و واقع‌گرایـــی اجتماعی دارد 
و داســـتان‌های آن در فضایـــی تلـــخ 
و وهم‌آلـــود پیـــش می‌رونـــد؛ جایـــی 
کـــه آتـــش، بـــدن، خانـــه، خیابـــان و 
خاطره‌هـــا فقـــط عناصـــر داســـتانی 
نیســـتند و نشـــانه‌هایی از زخم‌هـــای 
جمعی و فردی‌ را به تصویر می‌کشـــند. 
او بـــا مهـــارت، تـــرس را نـــه فقـــط در 
قالب موجودات یا اتفاقـــات ماورایی، 
بلکه در دل زندگـــی روزمره به نمایش 
می‌گـــذارد. بزرگ‌تریـــن توانایی انریکز 
در نوشـــتن این اســـت که از وحشـــت 
بـــرای بیان ترس‌های واقعی اســـتفاده 
می‌کنـــد. مخاطب در حیـــن خواندن 
داســـتان، وقتـــی با هیـــولا یـــا اتفاقی 
عجیب روبه‌رو می‌شـــود، این احساس 
را پیدا می‌کنـــد که انگار بـــا ترس‌های 
 واقعـــی خـــودش دســـت‌وپنجه نـــرم 

می‌کند.
بســـیاری از نویســـندگان ژانر وحشت از 
الگوهای کلاســـیک همچـــون ارواح در 
خانه‌های جـــن‌زده، اشـــیای متحرک یا 
خون‌آشـــام‌ها و موجودات وحشـــتناک 
و... برای جذابیـــت و تزریق هیجان به 
داســـتان اســـتفاده می‌کنند، اما انریکز 
برخـــاف این الگـــو عمل کرده اســـت. 

او وحشـــت را ساده‌ســــــــــازی 
می‌کنـــد و در دل اتفاقـــات 

روزمـــره زندگـــــــی جـــای 
ر  د س  تـــر  . هـــد می‌د
دل  از  او  نوشـــته‌های 
کوچـــه و خیابان‌هـــا، از 
فقر، فساد، اعتیـــــــــــــــــاد 

نابرابری‌هــــــــــای  و 
نشـــأت  طبقاتـــی 

می‌گیـــرد.
در  انریکـــــــــــــز 
داستان‌هایش 
اغراق‌ نمی‌کند 
 ، مستقیــــــم و 

بی‌پرده و گاهی بی‌رحمانـــه روایت خود 
را به پیش می‌بـــرد. او فرصت نمی‌دهد 
کـــه خواننـــده از کتـــاب فاصلـــه بگیرد 
و آن را روی زمیـــن بگـــذارد، او صفحـــه 
بـــه صفحـــه و داســـتان به داســـتان با 
نویســـنده همراه می‌شود. پس از پایان 
هـــم کتاب و داســـتان‌هایش تـــا مدتی 
در ذهن مخاطـــب ادامه پیدا می‌کند و 
ســـایه‌ای از‌ آن در ذهن او پرسه می‌زند 
و باقـــی می‌مانـــد. او با ترکیـــب عناصر 
ماوراءالطبیعـــه بـــا واقعیت‌هـــای تلخ 
جامعـــه و گاهـــی زندگـــی، ایـــن حس 
را در خواننـــده بـــه وجـــود مـــی‌آورد که 
گاهـــی جهـــان واقعی و خود انســـان‌ها 
از هـــر موجـــود ماورایی ممکن اســـت 
ترســـناک‌تر یا حتی خطرناک‌تر باشند. 
حجـــم ناامیـــدی و خشـــونت در ایـــن 
مجموعه داستانی شـــاید برای برخی از 
خواننـــدگان زیاد باشـــد و نتوانند با آن 
کنار بیایند. همچنیـــن این کتاب برای 
افـــرادی که بـــه دنبـــال داســـتان‌های 
التیام‌بخـــش و امیددهنـــده هســـتند، 

انتخـــاب مناســـبی نخواهد بود.

 قدم زدن در خیابان‌های 
آرژانتین

مخاطـــب حیـــن خواندن داســـتان‌ها 
ی  ن‌هـــا با خیا ی  فضـــا حتـــی  ا ر بـــه 
بوینس‌آیرس، حاشیه‌نشـــینی و فقر و 
سنگینی جو سیاســـی آرژانتین را درک 
می‌کنـــد. توصیـــف او از خیابان‌هـــای 
آرژانتیـــن به گونـــه‌ای بـــرای مخاطب 
باورپذیر و ملموس می‌شـــود که گویی 
همراه نویســـنده در آنها قـــدم به قدم 
همراه می‌شـــود. انریکز بسیــــــــــــــاری 
از داستان‌هایش را بدون نتیجه‌گیری 
و پایان‌بنـــدی مشـــخص تمام 
بـــه  علاقـــه‌ای  و  می‌کنـــد 
بـــاز کـــردن گره‌هــــــــــای 
و  ا  . د ر ا نـــد نی  ســـتا ا د
خواننده را با پرسش‌های 
هنـــش  ذ ســــــــــــــخ  بی‌پا
تنها می‌گـــــــــذارد، این 
بـــــــــــرای  مــــــدل 
کـــه  مخاطبـــی 
بـــه  ت  د عـــا
پایان‌بنـــدی 
و  کلاســـیک 
دارد،  معین 

ممکـــن 

»چیزهایی که در 
آتش باختیم« 

از آن دست 
کتاب‌هایی است 

که به شکلی 
ماهرانه، وحشت 
را به عنوان زبانی 

برای روایت 
تاریخ معاصر 

آرژانتین به کار 
گرفته است؛ 

وحشتی که ریشه 
در خاطرات 

جمعی دوران 
نظامی‌گری 

و بحران‌های 
اقتصادی دارد

کنجـــکاوی ذاتـــی بشـــر بـــرای کشـــف 
آن‌ســـوی پرده و ناشـــناخته‌ها اســـت. 
میـــل بـــه دانســـتن آنچـــه در تاریکـــی 
مطلق نهفتـــه، بخشـــی جدایی‌ناپذیر 
از روح انســـان اســـت که ژانر وحشت 
بـــه آن پاســـخ می‌دهد. ایـــن ژانر فقط 
به موجودات ترســـناک و خیالی، خون 
و خونریـــزی و صحنه‌هـــای دلهـــره‌آور 
و اســـترس‌زا محـــدود نمی‌شـــود و در 
از ترس‌هـــای  از داســـتان‌ها  برخـــی 
همچـــون  وزمـــره  ر زندگـــی  واقعـــی 
تنهایـــی، مـــرگ، خشـــونت خانگـــی، 
زخم‌هـــای جامعـــه، ناشـــناخته بودن 
آینـــده یـــا حتـــی اختـــال در روابـــط 
انســـانی الهـــام می‌گیـــرد. مجموعـــه 
داســـتانی »چیزهایـــی کـــه در آتـــش 
نریکـــز  ا ماریانـــا  نوشـــته  باختیـــم« 
و ترجمـــه شـــوکا کریمـــی که در نشـــر 
شـــکلی  بـــه  شـــده،  منتشـــر  خـــزان 
ماهرانـــه، وحشـــت را به عنـــوان زبانی 
بـــرای روایت تاریـــخ معاصـــر آرژانتین 
بـــه کار گرفتـــه اســـت؛ وحشـــتی کـــه 
ریشـــه در خاطـــرات جمعـــی دوران 
نظامی‌گـــری و بحران‌هـــای اقتصـــادی 
دارد. »چیزهایـــی که در آتش باختیم« 
عنـــوان یکـــی از این داستان‌هاســـت، 
اما در همه آنها ناگهان آتشـــی شـــعله 
راه  بـــه وســـط داســـتان  می‌گیـــرد و 
پیـــدا می‌کنـــد، ایـــن آتـــش گاه پـــاک 
می‌کنـــد و گاهـــی هم می‌بلعـــد؛ گاهی 
بـــه مثابه آزمـــون پـــاک بـــودن باید از 
را  انتقام‌مـــان   آن بگذریـــم و گاهـــی 

با آن می‌گیریم.
 نویســـنده از ویژگی‌هـــای طبیعـــی و 
فرهنگـــی شـــهرهای مختلـــف کمـــک 
گرفته، همچنین با بررســـی معضلات 
عمده زندگی روزمره، آنهـــا را در قالب 
داستان در آورده و در اختیار مخاطب 
گذاشته اســـت. این کتاب به مخاطب 
یـــادآور می‌شـــود کـــه در لحظاتـــی از 
زندگـــی شـــاید همدیگر را بـــاور نکرده 
یـــا تحقیـــر کرده‌ایم، بـــزدل و تن‌آســـا 
و خودخـــواه بوده‌ایـــم یـــا دســـت بـــه 
تبعیـــض زده‌ایـــم. خواننـــده در حین 
خوانـــش ایـــن مجموعـــه داســـتانی با 
موضوعـــات آشـــنایی هماننـــد فقـــر و 
حاشیه‌نشـــینی، خشـــونت خانگـــی و 
اجتماعـــی، تـــرس، هویـــت، فقدان، 
مـــرگ و خاطره و مرز میـــان واقعیت و 
کابوس مواجه می‌شـــود و لحظه‌هایی 
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